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مواسعه و مضایقه
جلسه 63 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته، آیات ۹۷ و ۹۸ سوره مبارکه مؤمنون بررس شد: «وقُل ربِ اعوذُ بِكَ من همزاتِ الشَّياطين واعوذُ بِكَ ربِ انْ

يحضرونِ». این آیات به وسوسههای شیاطین اشاره دارند، اما با توجه به عصمت پیامبر (صل اله علیه و آله)، نمتوانند به
معنای وسوسه درون در قلب ایشان باشند. «همزات الشیاطین» به شرک، کفر و تذیبهای مشرکان نسبت به رسالت پیامبر

معنا شده و به تحریات و اغواگریهای دشمنان ایشان اشاره دارد.

ونِ» به پناه بردن از اجتماع و حضور کفار و مشرکان تعبیر شد که با تحریرضحنْ يا ِبوذُ بِكَ رعاهمچنین، عبارت «و
شیاطین، موانع در برابر رسالت پیامبر ایجاد مکردند. نتیجهگیری شد که این آیات بیشتر ناظر به تهدیدات خارج و
اغواگریهای مشرکان است، نه وسوسههای درون، و به اهمیت پناه بردن به خداوند از شر این دشمنها تأکید دارد.

بیانات حضرت استاد در مورد وفات حضرت اب طالب (علیه السلام) و عید مبعث
قبل از شروع بحث، مناسبت سالرد وفات ابوطالب، والد امیرالمؤمنین عل بن اب طالب علیهالسلام را که حق بسیار بزرگ بر

اسلام و مسلمین دارد، گرام مداریم. مسلمانها باید توجه به مقام و منزلت او داشته باشند و این شخصیت مؤثر در تاریخ
اسلام را گرام بدارند. از خدای تبارک و تعال مسألت مکنیم که او را در درجات والای در کنار پیامبر و آل پیامبر قرار بدهد.

همچنین، مبعث رسول اکرم (صل اله علیه و آله و سلم) که فردا مصادف با این مناسبت است، را گرام مداریم.

خدا بر بشر بود و مهمترین عنایت خدا بر بشر در استمرار فرستادن انبیای گذشته است، یعن مبعث پیامبر شاید مهمترین تجل
پیامبری را فرستاد که خاتم انبیا باشد و کتاب را فرستاد که معجزه دائم باشد. بحث اینه بعداً کتاب فوق این کتاب بیاید یا

پیامبری فوق این پیامبر بیاید، اصلا معنا ندارد و امان وقوع ندارد. این خودش منّت بزرگ است و لذا تعبیر خدای تبارک و
تعال این است که «لَقَدْ من اله علَ الْمومنين اذْ بعث فيهِم رسو من انفُسهِم»[1]، این منّت است و خدا بر بشر منّت مگذارد
که منّت آن نعمت بسیار عظیم را مگویند. این منّت را خدا برای بشر گذاشته و این جهت کاملا روشن است که اسلام ی دین
َلع هال نکه امام دارد: «لَقَدْ م است و این کتاب باید همیشه محور برای بشریت باشد. البته روی آن مبنای و جاودان همیش

الْمومنين»، حالا این «علَ الْمومنين» از باب این است که آنهای که مپذیرند و توجه به این نعمت پیدا مکنند. و ا خدای
تبارک و تعال پیامبر را «کافَّةً للنَّاسِ» فرستاده، روی مبنای خطابات قانونیه «علَ الْمومنين» خصوصیت ندارد.

این کتاب همیش است و شر این نعمت به این است که ما همیشه سر سفره همین کتاب باشیم. شر این نعمت این است که
ما دست در این کتاب نبریم و به فر و رأی خودمان این کتاب را تفسیر ننیم. این کتاب را طبق آن ضوابط که مسلم است،

تفسیر کنیم که از ضوابط مسلمه، ی تفسیر القرآن بالقرآن است و ی هم تفسیر القرآن بالروایات است. این دو تا مسلم هستند.
یعن واقعاً وقت انسان ادله را ملاحظه مکند، فهم قرآن یا منبعش خود قرآن است، با ارجاع متشابهات و محمات.
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باید به سهم خود این کتاب اله مردم و هر کس ،مبعث باید موجب احیای قرآن شود. در این روز بزرگ، حوزهها، مراکز علم
را مطرح کرده و آن را احیا کند. شر مبعث به این است که ما ارتباط خود را با قرآن تقویت کنیم و باورهایمان نسبت به این

کتاب عظیم بیشتر شود. اگر ما در این جهت توجه ننیم، شر واقع مبعث محقق نخواهد شد. باید احساس احتیاجمان به قرآن
بیشتر شود و ارتباطمان با آن عمیقتر گردد.

گاه اوقات مگوییم قرآن نور است، ثواب دارد و حت ناه کردن به آن ثواب دارد، اما اینها تنها مراتب نازلتر قرآن هستند.
قرآن باید موجب تحول در انسان شود. اگر ما طلبهها بخواهیم در خود تحول ایجاد کنیم، راهش تمس به قرآن است، فهم آن و

کنار هم قرار دادن آیات برای استفاده از مطالب مهم آن. به عنوان مثال، در همین بحث عصمت که اخیراً داشتیم، آیات قرآن
نات مهم را روشن کرد که تأثیر زیادی در اعتقادات و روش علم ما داشته است. اینگونه استفادهها باید در رأس امور در

روز مبعث قرار گیرد.

بیان ادله روش تفسیری قرآن به قرآن
من در ی از سخنرانهای که به مناسبت سالرد مرحوم علامه طباطبای (رضواناله تعال علیه) داشتم، به نتهای اشاره
کردم که برخ گمان مکنند دلیل اعتبار نظریه «تفسیر القرآن بالقرآن» تنها وجود ی روایت است. آنها مگویند ما چنین

روایت نداریم که بوید: «القرآن یفسر بعضه بعضاً»، در حال که مضمون این سخن در روایات آمده است. بااینحال، نظریه
ماتحم آیات نْهفرماید: «ماز مهمترین دلایل آن، آیهای از قرآن است که م مرحوم علامه بر چند دلیل استوار است و ی

واخَر متَشابِهات». سپس بیان مکند که این آیات محم، «ام التاب» هستند.

معنای «ام» این است که سایر آیات باید به محمات برگردند؛ اگر چنین ارجاع نباشد، مفهوم «ام التاب» بمعنا مشود.
همین آیه بهروشن نشان مدهد که متشابهات باید به محمات ارجاع داده شوند. در اینجا نقش تفسیر القرآن بالروایات نیز

روشن مشود، چراکه ائمه (علیهمالسلام) هستند که متوانند تشخیص دهند کدام آیه محم و کدام متشابه است و راهنمای لازم
را به دیران ارائه دهند. البته عالمان و پژوهشران که در علم تلاش بسیاری کردهاند، متوانند مواردی را دریابند، اما فهم کامل

و دقیق تمام قرآن تنها در اختیار معصومین است.

«تفسیر به رای » و ظابطه آن
باید از «تفسیر به رأی» پرهیز کرد. تفسیری که نه شاهد قرآن، نه شاهد روای و نه شاهد عقل داشته باشد، بهعنوان تفسیر به

رأی شناخته مشود. البته ما «تفسیر قرآن بالعقل» نیز داریم، اما منظور از عقل، عقل قطع، سلیم و مسلم بدون هیچ شبههای
است.

برای مثال، برخ مگویند آیه «للذَّكرِ مثْل حظّ انْثَيين»[2] فقط مربوط به زمان بوده که زنان در خانه مماندند و در
فعالیتهای اقتصادی مشارکت نداشتند. یا درباره آیه «ولَم ف الْقصاصِ حياةٌ»[3] گفته مشود این حم مربوط به گذشته

بوده که در شرایط قبیلهای، افراد زیادی بهخاطر قتل ی نفر کشته مشدند و خداوند با حم «النَّفْس بِالنَّفْسِ» این رویه را
و نه شاهد عقل نه شاهد روای ،م برای همه زمانها نیست. چنین تفاسیری که نه شاهد قرآناصلاح کرده است، اما این ح

دارند، مصداق بارز تفسیر به رأی هستند.

اگر بخواهیم برای «تفسیر به رأی» ی ضابطه ارائه دهیم، باید بوییم که تفسیر به رأی به آن تفسیر گفته مشود که نه شاهد
قرآن دارد، نه شاهد روای و نه شاهد عقل. به عبارت دیر، هر تفسیری که بر مبنای استدلالهای شخص و بدون پشتوانهای از

آیات قرآن، روایات معتبر و یا عقل صحیح و قطع باشد، تفسیر به رأی محسوب مشود.متأسفانه در عصر حاضر، اینگونه
تفسیرها رواج بیشتری پیدا کردهاند.



بررس روایت از عامه در شبهه به عصمت مطلقه
ران نقل شده است که شبهاتداود و دی مشهور در کتب معتبر اهل سنت مانند صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند اب روایت

نسبت به عصمت مطلقه پیامبر (صل اله علیه و آله و سلم) را در پ دارد، این روایت در منابع روای شیعیان نیامده است.

زيد عن ثابت، عن أب نب ادمنَا حرخْبا :يحي ادٍ. قَالمح نجميعا ع .يدٍ وأبو الربيع العتعس نةُ ببقُتَيو يحي نب يحدَّثَنَا يح
ه، فلأستغفر ال وإن .قلب ه عليه وسلم قال «إنه ليغان علال ه صلوكانت له صحبة؛ إن رسول ال ،بردة، عن الأغر المزن

اليوم، مائة مرة».[4]

این روایت به دو قسمت تقسیم مشود؛ اولین قسمت بیان مکند که پیامبر (صل اله علیه و آله) از غین که بر قلب ایشان وارد
مشود، خبر مدهند. واژه «لیغان» به معنای غبار یا پوشش است که گاه بر قلب پیامبر (صل اله علیه و آله) مآید، که

متواند به معنای ش و شبهات باشد. سپس در بخش دوم روایت، پیامبر مفرمایند که هر روز صد بار استغفار مکنند.

سوال که مطرح مشود این است که آیا این دو قسمت روایت به هم مرتبط هستند؟ به نظر مرسد که این دو بخش ارتباط
دارند؛ یعن وقت که پیامبر از غیب که بر قلب ایشان وارد مشود، صحبت مکنند، سپس ذکر استغفارهای روزانه به عنوان
راه برای دفع آن غبار و بازسازی دل مآید. همچنین، در بعض نسخهها این تعداد به هفتاد بار تغییر کرده که ممن است به

استغفارهای خاص شبانه و نماز شب اشاره داشته باشد. بنابراین، استغفار پیامبر در این روایت به نوع پاسخ به این غبار بر
قلب است، و ارتباط این دو بخش قابل توجه است.

بررس معنای لغوی «غین»
ابتدا م بایست معنای لغوی «غین» را بررس کنیم؛ آیا بین «غین» و «غَین» (به معنای ابر) تفاوت وجود دارد، برخ مفسران
معتقدند که «غین» و «غَین» معنای واحد دارند، به این صورت که گاه ی غبار مانند ابر، نور خورشید را محدود مکند، به

شود و به نوعدهد. این غبار بر قلب انسان نیز وارد مه تنها شدت آن را کاهش مشود، بلگونهای که مانع نفوذ کامل آن نم
تأثیرات مشابه به محدود کردن درک و نور معنوی بر آن دارد. بر اساس این دیدگاه، «غین» و «غَین» از نظر معنای مشابه

یدیرند.

قبل از پرداختن به احتمالات مختلف در این باره، ابو معاذ نحوی در آثار خود درباره حالات مختلف قلب انسان بیان کرده
است[5] که شامل «رین»، «طبع» و «قفل» م شود. وی در اینجا به «غین» اشاره نرده است. در تفسیر «رین»، او گفته

است که «رین» زمان ایجاد مشود که گناهان فرد به حدی برسد که قلب او سیاه گردد، همانطور که در آیه شریفه قرآن آمده
است: «بل رانَ علَ قُلُوبِهِم ما كانُوا يسبونَ»[6]. پس از «رین»، او به «خَتم» اشاره کرده است که در آن حال، قلب فرد به
طور کامل مهر مشود: «خَتَم اله علَ قُلُوبِهِم»[7]. او سپس به مرحلهای بالاتر از «خَتم»، یعن «قفل» اشاره مکند، که به
معنای بسته شدن کامل قلب است: «ام علَ قُلُوبِهِم اقْفَالُها»[8]. این مراتب نشاندهنده شدتهای مختلف از موانع معنوی بر

قلب انسان هستند که به تدریج از «رین» به «خَتم» و سپس به «قفل» مرسند.

فرض بر این است که این روایت صحیح باشد، چرا که بر اساس مبان رجال اهلسنت، این روایت صحیح و سند آن معتبر
است، هرچند در کتب قدما ظاهراً ذکر نشده است.

ی از معان «غین» این است که قلب انسان تحت تأثیر ی غبار یا پوشش قرار مگیرد.[9] همچنین، برخ گفتهاند که «غین»
ون و توقف است؛ یعنینه» به معنای سآید. در اینجا، «سم (ه علیه و آلهال صل) ینهای است که بر قلب پیامبربه معنای س

که مشغول رسیدگ امکرده است. به عنوان مثال، هناوقات اظهار عبودیت نم گاه (ه علیه و آلهال صل) که پیامبر زمان



به امور مردم بوده، هرچند آن کار به خودی خود عبادت به شمار مرفته است، ول در لحظهای که به طور ظاهری در حال
انجام عبادت نبوده، «غین» به همین معنا بوده است.

قاض عیاض از کتب اهل سنت احتمالات در مورد معنای «غین» بیان کرده است. او مگوید که احتمال دارد «غین» به
معنای حال خشیت و تعظیم باشد که بر قلب پیامبر (صل اله علیه و آله) غلبه مکند. این معنا بر خلاف معنای قبل است که
اشاره به غباری بر قلب داشت. در این تفسیر، «غین» به حالت تعظیم و خشیت از خداوند اشاره دارد. در این صورت، استغفار

پیامبر به معنای شرگزاری است.

به مقام بالاتر بوده و از مقام قبل از مقام در حال ترق (ه علیه و آلهال صل) گوید پیامبرعیاض م ر، قاضدر احتمال دی
خود استغفار مکرده است. در معنای سوم، «غین» به غشا یا پوشش اطلاق مشود که قلب را مپوشاند ول مانع از رسیدن

نور نمشود، مشابه به غشای که بر جنین در رحم قرار دارد.

چند احتمال دیر نیز مطرح شده است. ی از آنها این است که «غین» به نرانهای پیامبر (صل اله علیه و آله) از آینده
امت اشاره دارد، به ویژه نرانهای که در مورد بنامیه و تأثیرات آن بر اسلام وجود داشت. در این حالت، استغفار پیامبر به

نفع امت و برای آنها بوده، نه برای خود.

که در آن پیامبر (صل تواند به فطرات و غفلات از ذکر خداوند اشاره داشته باشد، حالتهمچنین گفته شده است که «غین» م
اله علیه و آله) از ذکر دائم خداوند غفلت مکرده است و برای این غفلات استغفار مکرده است. در نهایت، ی دیر از

احتمالات این است که «غین» به نورهای اشاره دارد که بر قلب پیامبر (صل اله علیه و آله) مآید، نه به تودههای از غبار. در
برخ موارد، این «غین» به حدیث نفس و افار درون اشاره دارد. این احتمالات در کلمات مختلف آمده است و برخ از آنها

قابل جمع هستند.

نظر حضرت استاد در تیین روایت
ما باید این روایت را در ذیل محمات قرآن و روایات تفسیر کنیم. اولا، «لیغان عل قلب» به معنای وسوسه شیطان نیست. نباید
کس این روایت را به این معنا تفسیر کند که شیطان بر قلب پیامبر (صل اله عليه وآله) وسوسه مکند و پیامبر نیز با پناه بردن
به خدا و استغفار از آن غفلت و نفوذ شیطان رهای میابد. بله «لیغان» مطابق با احتمالات که قاض عیاض ارائه داده است،
متواند به معنای انتقال از ی مقام به مقام بالاتر باشد. به علاوه، ممن است این عبارت به نرانهای که پیامبر نسبت به امت

َلْقا َّنذَا تَما ا ِلا نَبولٍ وسر نكَ ملقَب نلْنَا مسرا امدر آینده داشتهاند اشاره کند. مشابه آنچه که در آیه شریفه «و اسلام
الشَّيطَانُ ف امنيته» آمده است، که در آن شیطان وسوسههای مکرد که مانع از تحقق اهداف پیامبر مشد. در این روایت نیز

متوان گفت که پیامبر (صل اله عليه وآله) نرانهای از آینده امت داشتند و برای این امت استغفار مکردند.

در برخ تفاسیر، «غین» به معنای دلشوره نیز آورده شده است. به این معنا که پیامبر (صل اله عليه وآله) نرانها و
دلشورههای نسبت به آینده امت داشتند. این دلشورهها به دلیل اخباری بود که جبرئیل به پیامبر مداد. بنابراین، باید از تفسیر
این روایت به معنای وسوسه شیطان پرهیز کرد و آن را در راستای نرانهای پیامبر از آینده امت و شرایط آن در نظر گرفت.

تبیین روایات روح القدس
در روایات آمده است که انبیا و معصومین دارای پنج روح هستند. این موضوع از محمات روایات است زیرا در روایات هم

محمات و هم متشابهات وجود دارد، همانطور که قرآن نیز محم و متشابه دارد. در جلد اول کتاب کاف روایت با سند معتبر
در این خصوص نقل شده است .



قَال فعابِرٍ الْجج نع انمالْي رمع نب يماهربا نع يسع نادِ بمح نيدٍ ععس نب نيسالْح ندٍ عمحم ندَ بمحا نع يحي ندُ بمحم
حابصزْواجاً ثَلاثَةً فَاا نْتُمك و ‐لج و زع هال لقَو وه نَافٍ وصثَةَ اََث الْخَلْق خَلَق َالتَع كَ وارتَب هنَّ الا ابِرا جع‏ ي هدِ البو عبا قَال

لسر مابِقُونَ هونَ‏ فَالسبقَركَ الْمولئابِقُونَ‏ اابِقُونَ السالس و ةمشْىالْم حابصما ا ةمشْىالْم حابصا و نَةميالْم حابصما ا نَةميالْم
زع هخَافُوا ال انِ فَبِهيما وحبِر مدَهيا و اءشْيفُوا ارع الْقُدُسِ فَبِه وحبِر مدَهيا احورةَ اسخَم يهِمف لعج ه‏خَلْقنم هةُ الخَاص ع و هال
لعج و تَهيصعوا مرِهك و لج و زع هةَ الا طَاعواشْتَه فَبِه ةوالشَّه وحبِر مدَهيا و هال ةطَاع َلوا عقَدَر فَبِه ةالْقُو وحبِر مدَهيا و لج و
يهِمف لعج و هخَافُوا ال انِ فَبِهيما وحر نَةميابِ الْمحصا و يننموالْم ف لعج ونَ وجِيىي و النَّاس بذْهي الَّذِي بِه جدْرالْم وحر يهِمف
النَّاس بذْهي الَّذِي بِه جدْرالْم وحر يهِمف لعج و هةَ الا طَاعواشْتَه فَبِه ةوالشَّه وحر يهِمف لعج و هال ةطَاع َلوا عقَدَر فَبِه ةالْقُو وحر

و يجِيىونَ.[10]

در این روایت، امام صادق (علیهالسلام) به جابر مفرماید: «خداوند مردم را به سه دسته خلق کرده است، همانطور که در
قرآن آمده است: «و كنتُم ازواجاً ثَلاثَةً»[11]. پس «اصحاب المیمنة» کسان هستند که در راستای خیر قدم برمدارند، و

«اصحاب المشئمة» کسان هستند که در مخالفت با حق قرار دارند، و «السابقون» کسان هستند که به مقام قرب اله نائل
مشوند.

در ادامه مفرماید که «السابقون» در واقع رسول خدا (صلالهعليهوآله) و کسان هستند که در کمال نزدی به خداوند قرار
دارند. این افراد پنج روح دارند که در آنها تجل کرده است؛ روح القدس که از آن بهرهمندند و این روح در دیر انسانها وجود

ندارد. این روح به آنها کم مکند تا واقعیات را بشناسند، بهگونهای که در روایات آمده که با روح القدس متوانند آنچه را که
زیر عرش و روی زمین است درک کنند.

در ادامه روایت آمده است که دیر ارواح این افراد شامل: روح ایمان است که بهواسطه آن، آنها به مقام خوف از خدا مرسند؛
روح قوت که بهواسطه آن، توانای اطاعت از خدا را دارند؛ و روح شهوات که آنها را به اشتیاق برای اطاعت از خدا و بیزاری از

معصیت خدا سوق مدهد.

ی از ویژگهای مهم روح القدس که در چندین روایت ذکر شده این است که روح القدس هیچگاه نمخوابد و از آن غفلت
نمکند. بنابراین، اگر این افراد به روح القدس موید باشند، چطور ممن است سهو یا خطا کنند؟ روح القدس همیشه بر آنها

احاطه دارد، مانند نفس که تا زمان که انسان زنده است، با اوست و هیچگاه از او جدا نمشود. بنابراین، نسبت دادن سهو به
معصومین به هیچوجه منطق نیست.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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